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جواد قاسم آبادی
چهل و یکسال از انقلاب بهمن ماه می گذرد. حاکمیت مذهبی ایران برغم
همه ادعاهای استکبار ستیز، از پایان جنگ با عراق، بی وقفه در
استحکام  حاکمیت سرمایه و احیای دوران طلایی سرمایهداری وابسته

شاهنشاهی تلاش کرده است.
یکی از موانع کلان در احیای سرمایهداری وابسته، نظام پولی-مالی
منتج از انقلاب و سالهای آغاز مصادره قدرت بوسیله حاکمیت مذهبی
ایران است. در طول این سالها تمامی نهادهای امپریالیستی از قبیل
بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و
دیگر نهادهای امپریالیستی خواهان حذف سوبسیدها و بقولی عادی شدن

اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران بوده اند و هستند.
حاکمیت مذهبی ایران نیز برغم اشعار و شعارهای گوشخراش برای حفظ
نیروهای خود و جذب حمایت فرودستان مسلمان دیگر کشورهای جهان، در
داخل کشور دست چپاول نهادهای سرمایهداری داری را بازگذاشته است.
عدم اجرای قانون باعث شده است تا سرمایههای «اسلامی» بنیادها و
سپاه در سراسر ایران جولان دهند و با حمایت نیروهای سرکوب، آنچنان
تسمه از گرده فاقدان سرمایه بکشد که اوضاع ناهنجار اقتصادی کنونی
را ببار آورد و حتی بضرب اخراج و دستگیری و شکنجه و گلوله و
اعدام، حاکمیت اسلامی مدعی نمایندگی مستضعفان، از فقر اکثریت و
رفاه اقلیتی ناچیز، با گلوله پاسداری کند. امروز بچشم می بینم که
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیگر فقط پاسدار سرمایه در ایران

نیست بلکه خود به کلان سرمایهدار تبدیل شده است!
سرمایه های مالی و نظامی در ایران آنچنان در یکدیگر ادغام شده
اند که تفکیک آنها از یکدیگر ناممکن است. تولید در ایران روز به
روز در حال کاهش است و واردات نیازهای اولیه همچنان رو به فزونی
ست. اگر چه تحریم ها این روند وابستگی مالی و اقتصادی به کشورهای
امپریالیستی را بالاجبار کاهش داده است ولی با رفع تحریم ها که با
خوشرقصی های حاکمیت اسلامی در مقابل امپریالیسم جهانی در چشم
انداز است، سرعت بیشتری خواهد یافت چه سرمایهداری ایران بدنبال
سود بدون زحمت و بدون ریسک است و برای کسب چنین سودی چه بهتر از
فروش نفت و گاز و دیگر منابع ملی و خرید مایحتاج از چین و ماچین
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های امپریالیستی؟
اما آنچه باعث درد دل و نوشتن این دردنامه شده است، تهاجم
ناگهانی و بدون اعلام قبلی سران حاکمیت به مردم در بدترین شرایط
زیست است. مردمی که در اثر تحریم ها سنگ به شکمهای خود می بندند،
ناگهان در روزی «سعید» باخبر افزایش سه صد درصدی قیمت سوخت روبرو

می شوند!
تودههای مردم که چهل و یک سال جنگ و گریز با حاکمیت اپارتاید
جنسی در ایران را تجربه کردهاند، بخوبی می دانند که افزایش قیمت
هر کالای اساسی بر قیمت دیگر کالاها اثر افزاینده دارد و از عواقب
این تصمیم ناگهانی خیلی خوب باخبرند. این آگاهی به توطیه سران سه
قوه و عواقب آن، چنان روان گرسنگان را میآزارد که به خیابانها می
آیند و تمامی مظاهر این حکومت آزار و تبعیض ضدانسانی را به آتش

می کشند.
کارشناسان سرمایه که بخوبی از خشم مردم در حذف سوبسیدها باخبرند،
با آمادگی کامل و با گلوله از معترضین استقبال می کنند. این همه
نشان می دهد که این لحظه بدقت از طرف سران رژیم انتخاب شده است.
انتخاب این لحظه از یک سو به مانورهای نظامی- انتظامی هفتههای
گذشتـه در داخـل کشـور و آمـادگی نظـامی کسـب شـده و از یـک سـو
گرفتاریهـای کشورهـای امپریالیسـتی از جملـه چیـن در هنـگ کنـگ و
بریتانیا در خروج بریتانیا از اروپا و استیضاح رییس جمهور آمریکا
و برهم خوردن نظم کشورهای آمریکای جنوبی و به خیابان آمدن مردم

در کشورهای همسایه مربوط می شود.
بواقع در چنین شرایطی ست که دولتهای امپریالیستی از برداشتن
سوبسیدها حمایت می کنند و مردم دنیا در مورد کشتار مردم بیگناه و
معترض به تهاجم ناگهانی رژیم، عکسالعمل درخور نمی توانند نشان
دهند. آنچه در ده روز گذشته بر بیش از ۲۰ میلیون خانوار زیر خط
فقر گذشت، حاکی از آن است که سران حاکمیت از این جنگ ناگهانی، که
خود تاریخ آنرا رقم زدند، پیروز بیرون آمده اند. پیروزی به قیمت

بر زمین ریختن خون صدها بیگناه!
و اما این آغاز ماجراست. آغاز ماجرایی که خود آغاز کرده اند.
آغاز آگاهی تودههای مردم به سبعیت و عزم جزم حاکمیت در دفاع از
ربا و ترویج ربا. کم نبودند کسانی که گول شعارهای دهن پرکن
حاکمیت در مبارزه با استکبار را می خوردند و کم نبودند کسانی که
از سیاست های میانه بازانه حاکمیت در برخورد با مفاسد، جوانه های
امید در دلشان سبز شده بود، این فریب خوردگان که برای حفظ اسلام و
ایران به جنگ حتی با الدواعش می رفتند، به آنی فهمیدند که
شعارهای حاکمیت دروغی بیش نیستند و حاکمیت ایران هیچ سرسازشی با



مردم ایران ندارد و هر آنکس که با حاکمیت مذهبی ایران نباشد،
محارب است و خونش حلال!

اما چه عاملی باعث شده است که حکومت مذهبی ایران اینچنین شداد و
غلاظ به دفاع از دولت ۱۲م و سرکوب بیرحمانه مردم معترض بپردازد؟

به باور من مشکل اصلی امروز حاکمیت مذهبی ایران، درونی و در بالای
جامعه است. قرن هاست که اسلام ربح و ربا را حرام اعلام کرده و حتی
برخی از سران و نظریهپردازان اسلامی ربا را حرام اندر حرام
میدانند. بعبارتی حرامی که هرگز و در هیچ شرایطی، حلال نخواهد شد!
حاکمیت مذهبی ایران در این لحظه تصمیم خود را گرفت که این تضاد
تاریخی را حل کند و با جراحی به قیمت خون مردم گرسنه، تقدس
سرمایه را برای همیشه تثبیت کند و آب پاکی بر توهمات توده ها در

ضداستکبار بودن خود ریزد.
حل این تضاد باعث می شود که حاکمیت مذهبی ایران یک به یک دست از
ادعاهای دوران انقلاب بکشد تا همانطور که «دنیای آزاد» (بخوانید
امپریالیسم جهانی) می خواهد، تبدیل به یک دولت عادی شود. دولت
عادی که قوانین پولی و مالی و تجاری امپریالیستی را هم به رسمیت
شناسد و هم به این قوانین گردن نهد و در مقابل این حاکمیت «الهی»

از طرف امپریالیسم برسمیت شناخته شود!
تحقق این رویا اگرچه ناممکن نیست اما مشکلات عدیده ای در مقابل
حاکمیت مذهبی ایران قرار می دهد. اهم این مشکلات تعیین تکلیف
مالکیت اموال عمومی ست. روند غالب دولت های ایران سرباززدن از
فهم مالکیت عمومی و بعبارتی ملی و کوشش در احیای مالکیت خصوصی و
حتی فروش اموال عمومی (بیت المال) به نورچشمیها به بهای نازل
بوده است. با حذف سوبسیدها و کسب حمایت سرمایههای حهانی بی تردید
این روند در ایران سرعت خواهد گرفت و تقسیم ثروت در سراسر ایران

از این هم ناعادلانه تر خواهد شد.
تقسیم ناعادلانه ثروت گستردهتر و سراسری خواهد شد و جمعیت کثیر
حاشیه شهرهای بزرگ به شرایط زیست حومه های سایوپولوی دهه ۶۰
میلادی در برزیل دچار خواهند شد. تهران بزرگ روزبهروز بزرگتر و
حومه های کلانشهرها بویژه تهران، روزبهروز پرجمعیتتر و فقیرتر

خواهند شد.
بواقع اگر حاکمیت مذهبی ایران در میان مدت نتواند این روند گسترش
و تعمیق فقر و فلاکت را دگرگون کند، موج انسانی عظیمی از جنوب شهر
تهران بحرکت درخواهد آمد و تا سینهکش البرز بالا خواهد رفت و در
بازگشت خود، همچون سونامی، هر چه هست را با خود به پایین خواهد

کشید.
حاکمیت مذهبی ایران با تهاجم ناگهانی به سوبسید سوخت و کشتار کور



معترضان، به مردم سراسر ایران نشان داد که پس از چهار دهه،
کماکان هیچ درسی از کشتار جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در
تابستان ۱۳۶۷ نگرفته است و برای حفظ حاکمیت خود از هیچ جنایتی

فروگذار نخواهد کرد.
مردم بیدفاع که عزیزان خود را در طول این ۴۱ سال از دست دادهاند،
با آگاهی روزافزون از عدم تغییر جوهر حاکمیت مذهبی ایران و سبعیت
ناشی از لزوم حفظ حاکمیت به هرشکل، در آینده حساب شده تر، متشکل
تر، بیسروصدا تر و هدفمندتر به میدان خواهند آمد و مردم کلانشهر
تهران در یک تهاجم آرام از جنوبی ترین منطقه تهران، نیروهای
نظامی و انتظامی را نخست وادار به عقبنشینی به ارتفاعات البرز و

سپس خلع سلاح خواهند کرد.
این روند در صورت عقب نشینی حاکمیت ناگزیر نیست اما در صورتی که
عقبنشینی حاکمیت بفوریت صورت نگیرد، مسولیت آینده سیاه و خون
هایی که بر زمین ریخته خواهد شد، خانههایی که بی سرپرست خواهند
شد و معلولینی که از کار و زندگی طبیعی تمام عمر بازخواهند ماند،

بر عهده چه کسی بجز سران حاکمیت مذهبی ایران خواهد بود؟
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